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بررسی ابعاد تسخیر سفارت آمریکا در میزگردی با حضور 
ابراهیم اصغرزاده، فرخ نگهدار و محمدحسین بنی‎اسدی

مقامات/ 1

رد شکایت از ظریف  
شــکایت از محمدجــواد ظریــف، معــاون راهبردی 
رئیس‏جمهور در دیوان عدالت اداری رد شد. براساس 
متن منتشرشده از رای دیوان عدالت اداری، شخصی 
به نام ســجاد کریمی‏پاشــاکی مبتنی بر دوتابعیتی 
بودن فرزنــدان محمدجــواد ظریــف، از انتصاب او 
به‏عنوان معاون راهبردی رئیس‏جمهور شکایت کرده 
است. در رای صادرشــده به امضای صادق گودرزی 
رئیس شــعبه۳۵ دیــوان عدالت اداری آمده اســت: 
»درخصوص دادخواست شــاکی به‏شرح فوق‏الذکر 
نظر به اینکه، یکم در اعتراض به تصمیمات موضوع 
ماده۱۰ قانون دیوان عدالت اداری جنبه خصوصی 
تصمیمات نســبت بــه جنبه عمومی برتری داشــته 
و بــه همین جهت وفق ماده۱۷ قانــون ذینفع بودن 
شرط دانسته شده است و در مواردی که بیم تضییع 
حقوق عمومی می‏رود برای برخی اشخاص حقوقی 
به‏عنوان اســتثنا در تبصره‏های ذیل ماده۱۷ مذکور 
بدون وجود نفع شخصی امکان طرح دعوا پیش‏بینی 
شــده اســت و در تصمیمات موضوع ماده۱۲ قانون 
مذکور به‏جهت غلبه جنبه عمومی تصمیمات وجود 
نفع شــرط نمی‏باشــد و همه اشــخاص امکان طرح 

شکایت را دارند.«

 درخواست آزمایش بمب اتم 
احمد نادری، نماینده مجلس در صفحه توئیتر خود 
نوشت: »مدعی شــده‏اند که ایران موشک قاره‏پیما 
از شــاهرود تست و شــلیک کرده اســت. البته این 
موضوع جدیدی نیســت و روال نظامی ما در توسعه 
موشک‏های بازدارنده، همین بوده و هست اما آنچه 
باید بــه‏زودی انجام شــود، )و تا الان هم دیر شــده( 
آزمایش اتمی و اعلام رســمی آن اســت. این یعنی 

بازدارندگی حداکثری.«

نصرالله عامل صلح بود  
محمدباقــر قالیبــاف، رئیــس مجلــس شــورای 
اســامی در همایش بین‏المللــی مکتب نصرالله 
گفــت: »اســرائیل حتــی در تــرور سیدحســن 
نصرالله رســوا شــد و آن‏هــا تــاش کردند چهره 
یک رهبــر صلح‏طلــب را به گونه‏ای دیگر نشــان 
دهنــد درحالی‏که نصراللــه و یارانش عامل صلح 
و ثبــات نه‏تنهــا در غرب آســیا بلکه بــدون هیچ 
اغراقی، در دنیا بودنــد.« وی تاکید کرد:»جهان 
نقش حزب‏اللــه در مهار گروه تروریســت داعش 
را فرامــوش نمی‏کند. جریان تروریســتی داعش 
عملیات‏هــای خود را محــدود به ســوریه و عراق 
و کشــور‏های خاورمیانــه نکــرد.« رئیس مجلس 
گفــت: »امروز دنیا به ویژه اروپا امنیتش را مدیون 
رهبری شهید نصرالله است. حزب‏الله عامل صلح 
و ثبات است و اگر سران آمریکا برای منطقه غرب 
آســیا صلح می‏خواستند باید ســگ پاسبان‏شان 
را کنتــرل می‏کردنــد نــه اینکه فرمانده رشــید و 
عاقــل حزب‏الله را با بمب‏ها و دیگــر ابزار نظامی 
و کمک‏های اطلاعاتی‏شــان ترور کنند.« وی در 
پایان اضافه کرد: »ما به برگزاری جشــن پیروزی 
در قدس شریف امیدواریم. مقاومت امروز ما برای 
باز شــدن راه مردم‏سالاری برای همه فلسطینیان 
اســت؛ چه مســلمان باشند، چه مســیحی و چه 
یهــودی. آنها مثل مردم سراســر دنیــا حق دارند 
دولت خودشان را انتخاب کنند. روزی نه چندان 

دور این اتفاق مبارک خواهد افتاد؛ ان‏شاءالله.«

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

محمدحسین بنی‏اســدی: البته آقای اصغرزاده از اعتراض سخن گفته است 
و همــه از جمله آقای دکتر بهشــتی نگران از این اتفاق هســتند و این بســیار 
مهم اســت که آیا واقعاً بی‏خبر بودند که اگر بی‏خبر بودند حتماً دانشــجویان را 
بیرون می‏انداختند. پس احتمالًا قضیه برنامه‏ریزی شــده اســت و باید از زاویه 
آمریکایی‏ها، حزب توده و... به این موضوع توجه داشــت؛ چطور می‏شود که تا 
پس از انتخابات آمریکا و تحلیف ریگان داستان ادامه پیدا می‏کند؟ تا پیش از این 
اتفاق انقلاب ایران تقدس داشت و این رخداد چهره انقلاب را مخدوش کرد. این 
اشغال سفارت آنقدر ادامه پیدا می‏کند که کارتر که تنها رئیس‏جمهور آمریکایی 
ضداسرائیل بود و در حمایت از فلسطین سخن گفته بود و نگران حقوق بشر بود، 
برود و ریگان که یک هنرپیشــه بود روی کار بیاید. با توجه به پیامدهای چنین 
چیزی آنها که قدرت داشتند اگر عاملیت نداشتند باید مانع می‏شدند. پس همه 
اینها قابل بررسی است. فضا فضای کاملًا ملتهب، اعتراضی و هیجانی بود که 
نیروهــای چپ آن را ایجاد کرده بودند که مبارزات انقلابی را به ســمت مبارزات 
ضدامپریالیستی سوق دهند. در آن زمان آقای سحابی نهضت آزادی را مدیریت 
می‎کرد و تعدادی از دانشجویانی که از خارج آمده بودند هم در آن  حاضر بودند؛ 
در آن جلســه که بیانیه صادر شد به شــهادت آقای مهدی جعفری و خود آقای 
سحابی، مسئولان آن بی‏اطلاع بودند و یک استثنا بوده است که مورد اعتراض 
قرار گرفت. پس نباید آن را به حساب نهضت گذاشت و همین جوانان حزب هم 

پس از افشاگری‏ها پشیمان شدند و با واکنش‏های بعدی به آن پاسخ دادند.
فــرخ نگهدار:باید به نظر من بین آنچه که دانشــجویان خــط امام مانند آقای 
اصغرزاده مطرح می‏کنند که این اشــغال ســفارت اعتراض به راه دادن شاه از 
ســوی آمریکا بود با آنچه در ادامه رخ داد؛ فرق قائل شد. احتمالًا اطلاعاتی که 

بعدها درباره نقش راکفلر و نیکسون برای ورود شاه به آمریکا و دور زدن نظر کارتر 
در این زمینه منشــر شــد را دیدید. اتفاق اول یعنی اعتراض دانشجویی به این 
تصمیم آمریکا با شرایط آن روزگار و وضعیت ایران سازگاری کامل داشت. طبیعتاً 
هر چه شــد به نام آمریکا انجام گرفت و کســی به اینکه در آمریکا ورود شاه را در 
کاسه کارتر گذاشتند، توجه نداشت. بر اساس اطلاعات آن زمان اصلًا این نبود 
که این کارها را برای تضعیف کارتر انجام داده‎اند. اگر این را می‏دانستیم و تصمیم 
می‏گرفتیم که در صورت پا پس کشیدن آنها، ما هم پا پس بکشیم یک نتیجه و 
اینکه ما 444 روز این تصمیم را ادامه دهیم یک نتیجه متفاوت داشــت. با گذر 
زمان متاسف می‏شویم که چرا سطح احساسات و سطح اطلاعات سیاسیون به 
گونه‏ای بود که تفکیــک این دو تصمیم رخ نداد و چرا چنین ادامه پیدا کرد. به 
عبارتی اشغال سفارت تلطیف این موضوع است و اگر به چشم گروگانگیری به 
آن بنگریم، هم دردناک است و هم هیچ کسی مسئولیتش را بر عهده نمی‏گیرد. 
شاید در ابتدا امام خمینی از آن حمایت کرد اما درباره ادامه پیدا کردن آن تا امروز 
مشخص نیست مسئولیتش بر عهده کیست و بعید می‎دانم صرفاً تهران مسبب 
و تصمیم‏گیر آن بوده باشــد؛ چنانچه ذینفعان آن در جهان وجود داشته و یک 
فضای ضدایران ایجاد کردند و بر ادامه آن اثر گذاشته و سودشان را هم برده‎اند. از 
جمله اثرگذاری آن همین جنگ ایران و عراق است و این رخداد ارتباط مستقیم با 

فعالیت‏های دیک‏چنی دارد و مراجعه به بختیار هم در همان زمان رخ می‏دهد.
ابراهیم اصغرزاده:چند نکته اضافه بر سخنان دوستان بگویم. اول، دکتر یزدی در 
مجلس اعلام کرد که من اولین کسی هستم که با آقای موسوی‏خوئینی‏ها تماس 
گرفتم و اشــغال سفارت را تایید کردم که در روزنامه‏ها چاپ شد. شما می‏گویید 
که بیانیه نهضت آزادی اســتثنا بوده است؛ سخنان مهندس بازرگان که استثنا 

نبود؛ ایشان حرفش این بود که شاه استعفا دهد و بعد به آمریکا برود. پس اکثر 
افراد جامعه نگران این بودند کسی که استعفا نداده، بتواند موثر واقع شود و کاری 
کند. آن زمان بیانیه نهضت آزادی تندتر از سایرین بود و خواسته‏اش این بود که 
اشغال سفارت را ادامه دهیم تا رابطه ایران و آمریکا قطع شود. دوم، درباره رابطه با 
خارج از کشور هم موضوع بسیار پیچیده است؛ موضوعات تاریخی را هم حوادث 
تشکیل می‎دهند. من آنقدر بر Butterfly Effect )اثرپروانه‎ای: آثار علی و معلولی 
موارد کوچک بر حــوادث بزرگ( اعتقاد ندارم البتــه می‎توانیم حوادث مختلف 
تاریخی را کنار هم بگذاریم. ما همان زمان پس از طرح موضوع با آقای خوئینی‏ها 
تیمــی برای ارتباط با مقامات و توضیح قضیــه راه انداختیم که از جمله افراد آن 
رحمــان دادمان بود که به مجلس خبرگان قانون اساســی می‏رود و موضوع را با 
آیت‏الله منتظری، آقای دکتر بهشتی و سایرین مطرح می‎کند و آنها هم در همان 
جلســه از آن حمایت می‏کنند. درباره اینکه جای دیگری برنامه‏ریزی شده من 
این را نمی‏دانم چون من به شخصه اگرچه رابطه‎ام با آقای ]آیت‏الله[ خامنه‏ای از 
مشهد وجود داشت اما رابطه خوبی با حزب جمهوری نداشتم. درباره اثرگذاری‏ها 
بر انتخابات ریاست‏جمهوری آمریکا نیز من مدعی نیستم که چنین نبوده است؛ 
اما کدی هم برای آن ندارم. فقط همین که قرار بود مسئله در مهرماه در مجلس 
حل و فصل شــود و همه چی آماده شــد اما عقب می‏افتاد. همه پیگیر تصویب  
آن بــا توجه به وظیفه‏ای که امام بر مجلس گذاشــته، بودند اما در روز رای‏گیری 
اولین آبستراکسیون تاریخ مجلس پس از انقلاب اتفاق می‏افتد. البته کاملًا به نفع 
ریگان شد اما مســئله ریگان و آثار اشغال سفارت بر پیروزی او می‏تواند موضوع 
یک پژوهش باشــد. نکته بعدی اینکه برنامه دانشــجویان پروژه 444 روزه نبوده 
است و حتی آقای رجایی در دیدار با ما گفت که »این میوه گندیده‏ای است که 
باید هر چه ســریعتر از شرش خلاص شویم.«پس از آن، بنی‏صدر رئیس‏جمهور 
شد؛ کار به مجلس اول سپرده شد و مردم تظاهرات کردند و خیلی پیچیده شد. 
حالا درباره پیامدهای این واقعه اگرچه ریگان که از راســت‏ترین‏ها در آمریکا بود 
به قدرت رسید؛ اما او مک فارلین را به ایران فرستاده بود و پیشنهاد تغییر رابطه 
داشت و با توجه به اینکه شوروی هنوز قدرت داشت؛ تمایل گفت‏وگو وجود داشت 

دلایل و آثار اشغال سفارت آمریکا چه بود؟

از دانشجویان خط امام
ابراهیم اصغرزاده

با اینکه دولت آقای بــازرگان مورد تایید امام خمینی بود، اما آقای قطب‏زاده و 
آقای بنی‏صدر خودشان را رقیب دولت موقت می‏دانستند. آقای بازرگان به شدت 
اصولگــرا و اخلاق‏گرا بود؛ به عبارتی حاضر نبــود از اصولش عدول کند؛ از جمله 
نمونه‏های آن، استعفای اوست. چیزی که آقای بنی‏اسدی می‏فرماید این است که 
دولت بازرگان نسبت به هم روحانیت و هم سیستم حاکم یا هسته سخت حکومت 
آسیب‏پذیر بوده است. از جمله اتفاقات آن زمان روبه‏رو شدن دولت موقت با دولت 
در دولت است، با نیروهایی که کارشکنی می‏کردند. اما آنچه من می‏خواهم تعریف 
کنم این اســت که اشــغال ســفارت آمریکا خیلی مرتبط با دولت نبوده است. ما 
پیش‎بینی می‏کردیم که این کار احتمال دارد به دولت آسیب بزند و حتی پیش‏بینی 
می‏کردیم که دولت استعفا دهد اما نقطه تمرکز ما شاه بود. مسئله تضاد امپریالیسم 
با خلق از جمله این موارد اســت. به عبارتی ما آن زمــان بیش از آنکه در ارتباط با 
روحانیت و یا مهندس بازرگان باشــیم، متاثر از دکتر علی شــریعتی و اندیشه‏های 
موجود در جامعه بودیم. برای ما ایدئولوژی مهم بود و دکتر شریعتی نگاهی که به 
دیــن می‏کرد خلأ‏هایی را در حوزه بحث‏های سیاســی آن روزگار پر می‏کرد و آقای 

خوئینی‏ها هم در مسجدی در نیاوران کلاس‏های تفسیر قرآن برپا می‏کرد که ما در 
آن کلاس‏ها شرکت می‏کردیم و چندبار که لباس‏شخصی‏ها به  ما حمله کرده بودند 
ما به آنجا رفته بودیم؛ البته دیدگاه‏های ایشان هم برایمان جذاب بود و دیدگاهش 
با آقای مطهری و آقای بازرگان متفاوت بود. ما دیدگاه مبارزه با امپریالیسم داشتیم 
اما هیچ‏کدام اثرگذار بر تصمیمی که گرفتیم نبود. مثلًا آنچه در 25 بهمن رخ داد 
امام به دولت گفت که قضیه را جمع کنید. از نگاه ما پذیرش شــاه از سوی آمریکا 
تحقیــر ما و انقلاب بود؛ پــس ما به دنبال این بودیم که واکنش نشــان دهیم؛ اما 
طبعاً واکنش ما واکنش دانشجویی ‏بود. همه جای دنیا اعتراض دانشجویی وجود 
داشت؛ به‏ویژه در خود آمریکا و در آن زمان درباره جنگ ویتنام دانشجویان خیلی 
فعالیت داشتند. در کنفدراسیون دانشجویان و در فضای دانشجویی خودمان هم 
این اعتراض جایگاه داشت. این دیدگاه آن زمان از زبان چپ‏ها مطرح می‏شد که 
لیبرالیسم جاده‏صاف‏کن امپریالیسم است و این بحث درباره دولت مطرح می‏شد. 
در آن زمــان بحث دیگر این بود که انقلاب کجا به پیروزی می‏رســد. آقای بازرگان 
می‏گفت »که 22 بهمن تمام شد و سر کارتان بروید«. ما برداشت‏مان این بود که باید 
گام‏های دیگری این انقلاب داشته باشد تا به پیروزی برسد و نتیجه دهد. به عبارتی 
ما بر این باور بودیم که انقلاب باید برخی بخش‏های سیســتم شاه را تغییر دهد؛ 
حتی انحلال ارتش هم در جمع‏های ما مطرح می‏شــد و.... این دیدگاه ما بود اما 
دلیل تصمیم درباره اشغال سفارت آمریکا همان اعتراض دانشجویی در پی حس 
تحقیرشدگی از پذیرش شاه توسط آمریکا بود و اساساً قضیه ما دولت موقت نبود 
که دولت از پارادایم میانه‏روی به پارادایم آمریکاستیزی و غرب‏ستیزی شیفت کند. 

ما پیش‏فرضمان همچون جامعه این بود که آمریکا خیلی نفوذ دارد و 55 هزار 
آمریکایی در ایران به عنوان مستشار نظامی بودند و سفارت آمریکا  بیشتر دست 
سیا و بخش نظامی بود تا وزارت خارجه. بچه‏های فرودگاه از خروج بسته‏هایی 
از کشور از طرف سفارت آمریکا می‏گفتند و شاید کمی توهم توطئه‏ای هم بود؛ 
البته چون دانشجو بودیم نســبت به سایر دستجات کمتر این نگاه را داشتیم. 
به هر حال روند قضیه به نظر ما مشــکوک بود و در برنامه‏ای که داشــتیم برای 
پشتیبانی از حرف‏مان، سفارت را که اشغال کردیم، یک وانت می‏آوردیم و اسناد 
را  با خود می‏بردیم و ســپس از این اســناد مدارک را به دست می‏آوردیم و بعد از 
آن، توجیه و توضیح می‏دادیم چرا کار ما درست بوده است و اینکه آمریکا در کار 
کشــور ما دخالت می‏کرده است. حال سوال این است که آیا این همان چیزی 
بوده که رخ داده است؟ بلافاصله پس از این اتفاق و تماسی که ما از طریق آقای 
موســوی‏خوئینی‏ها با حاج احمدآقا در قم گرفتیــم، حمایت امام خمینی رخ 
داد. از نگاه من امام خمینی یک نابغه سیاسی بود. کاریزمای امام با نگاه دور از 
سیاسی‏کاری و میانه‏روی باعث شکل‏گیری جنبش توده‏ای قدرتمند و انقلاب 
شد. در دست‏نوشته‏های من باقی مانده که تصمیم گرفتیم اگر امام مخالفت کرد 
و مثل 25 بهمن گفت که اینها را از آنجا بیرون بیاندازید، ما آمادگی داشته باشیم 
و یا اگر کسی توسط اعضای سفارت کشته شد، جنازه‏اش را به دانشگاه تهران 
ببریم و راهپیمایی کنیم. ما اصلًا تصور نمی‏کردیم در دقایق اولیه امام خمینی از 
پروژه حمایت کند و آن را مورد استفاده قرار دهد. به عبارتی ایشان یک ماجرای 
تاریخی را به یک پروژه سیاسی سنگین تبدیل کرد. دکتر یزدی درباره اینکه ابتدا 
امام مخالف بود و گفت بیرون‏شان بریزید، به من گفتند؛ اما من توضیح دادم که 
در همان دقایق اولیه ایشان پیام دادند که به دانشجویان بگویید:»جای خوبی 
را گرفته‏اند و محکم بایستند.« تنها چیزی که این وسط اتفاق افتاد این بود که 
به دلیل رفاقت آقای موسوی‏خوئینی‏ها و سیداحمدآقا یک ارتباط اعتمادبخش 
بین ما و امام خمینی ایجاد شد. چنانچه به امام گفته بودند که اینها دانشجویان 
مســلمان بوده‏اند و ما هم بازوبندها و پیشــانی‏بند با عکس امام خمینی بسته 

احمد خمینی، موسوی‎خوئینی‎ها
و دانشجویان خط امام 

روایت 
اول

ــرار دوروزه ق
واقعه 444 روزه

45 سال از اشــغال ســفارت آمریکا در آبان 1358 می‏گذرد و در طول این 
45 سال برخی ابعاد آن مورد بررسی قرار گرفته است. واحد رسانه و روابط 
عمومــی نهضت آزادی ایران، میزگردی با محوریت واقعه ۱۳ آبان ۱۳۵۸ با 
حضور ابراهیم اصغرزاده، دبیرکل انجمن اســامی مهندسان، فعال سیاسی اصلاح‏طلب و از دانشجویان پیرو خط 
امام، محمدحســین بنی‏اسدی، دبیرکل نهضت آزادی ایران و وزیر مشــاور امور اجرایی دولت موقت و فرخ نگهدار، 
از رهبران جنبش فدائیان خلق اکثریت و عضو موســس اتحاد جمهوری‏خواهان ایران برگزار کرد که در بخشی از آن 

روایت هر یک از این چهره‏ها در ادامه می‎آید.

دبیر گروه سیاست
سمیه متقی


